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مقدّمه

کهآدمــاخاطرههاروفرامــوشنمیکنن!خاطرهها چــهقدرخوبه
کدومشــونمیشــهیهپلزدبرا گذشــتههان،امّاباهر هرچندبرا
کهایننعمتبــزرگروبهما ســاختنآینــدۀبهتر.خدایا!شــکرت
که دادی:نعمــتِبهیــادآوردنخاطرهها.خــدایمهربونم!حالا
کن کمکمون گذاشــتیوایننعمتقشنگروبهمادادی، منّت
تابتونیمازاون،براساختنپُلایبزرگاستفادهکنیم؛پُلاییکههر

کههستیم،بهتومیرسونن. کدومشونماروازهرجایی
بازمیکیازماهرمضونایقشنگخدارسیدهبودومنراهی
کهبراحرفزدنو تبلیغبودم.مثلهمیشــه،اصلیترینجایی

کردهبودم،مدرسهبود. حرفشنیدنانتخاب
گذشتهمنروتومدرسهشون کهســالای اوندانشآموزایی
دیــدهبــودن،دیگهازحضــورمتومدرســهتعجّبنمیکــردن؛امّا
کهبــرااوّلینبارواردشــونمیشــدم. بعضــیازمدرســههابــودن
همیشــهاینجــوروقتابایدخودمروآمادهمیکــردمتاباحرکات
عجیــبوغریــببرخیدانشآمــوزاروبهروبشــم؛دانشآموزایی
کهحضوریهروحانیتومدرســه،براشــونعادینبودوتصویری



که کهازیهروحانیتوذهنشوننقشبستهبود،طورینبود هم
کنارشردبشن. کنشیاز بتوننبدونهیچوا

کهبــرااوّلین واردحیــاطِیکــیازهمیــنمدرســههاییشــدم
بــاربنابــودبرادانشآموزاشحرفبزنــم.بچّههاتامنرودیدن،
کنایههاشوناونقدر کردن.تیکّههاو کردنبهدادوهوار شروع
که کهبدونزحمت،میتونســتمبشنوم.یهدانشآموز بلندبود
گفت:»حاجآقا!خدابدنده!چیشــده انــگارنگرانمشــدهبــود،
گفت: سرتروبستی؟!«.یکیهمبالحنیخاصوصدایبلند
»ســلامعلیکمورحمــةالله!«.یکیهمازمیونجمعِدوســتاش
فریــادزد:»حــاجآقــا!التمــاسدعــا!«وبعدازاینحــرف،همهبا

هم،بلندبلندخندیدن.
فاصلــۀدرِمدرســهتــادفتــرزیــادنبــود؛ولــییــهعالمــهحرف
شــنیدمتارســیدمبهدفتر.اونجاانگارامنتریننقطۀمدرســه
کــهتــودفتــربــودن،خیلــیرســمیو بــود؛آخــهدانشآموزایــی

محترمانهباهامبرخوردمیکردن.
وقتیرسیدمبهدفترمدرسه،زنگخوردوبچّههاازحیاط
کلاساشــونبرگشــتن.منمســلاموعلیکیبامعاونمدرســه به
کــردموبنــاشــدچنددقهبشــینموبعد،همراهایشــونبرمســرِ

کلاسا. یکیاز
گذشــتوبههمراهمعاونازدفترمدرســه اونچنددقهزود
کلاسشدو بیروناومدم.چندقدماونطرفتر،معاونواردیه
کلاسوایسادم.صدایحرفا،خیلیراحتشنیده منپشتدرِ
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کهتــواین میشــد:»بچّههــا!مــاازیــهآقــایروحانــیخواســتیم
ساعتبیانوبراشماصحبتبکنن«.

کهصــدایبچّههابلند هنــوزحــرفمعاونتمومنشــدهبــود
!
َ
ا
َ
ا
َ
ا
َ
گفتن:ا شدوهمهباهمدیگه

که معــاونمدرســهیهمقــداریصداشروبردبــالا.مثلاین
گوشمن کنــهتاصــدایاعتــراضبچّههابــه کاری میخواســت
گفت:»بچّههایخوبیباشید نرسه.بعدبهحرفاشادامهدادو
کنید!ادبشما،آبرویمدرسۀماست.پس وسکوترورعایت
کلاسخارجشد. گفتواز مراقبآبرویمدرسهباشید«.اینرو
کنش کــهبچّههااینطــوریبهحضورمــنوا معلــومبــودازایــن
کهرولباش کمیخجالتزدهست.بالبخندتلخی نشوندادن،

گفت:»شمابایدببخشید؛بچّهندیگه!«. بود،
کوتاه، کــهاصــلاًناراحتنشــدهبــودم،باچندتــاجملــۀ مــن
کهدیگهبهخاطراینموضوع، کردم خیالآقایمعاونروراحت
کلاسرو کردو ناراحتنباشــه.بعدشــمازمنموقّتاًخداحافظی

سپردبهم.
کلاسشدم.بعضیازبچّههابهرسمهمیشگیشون،از وارد
جابلندشدنوبعضیاهمبیاعتناازسرجاشونتکوننخوردن.
کــردم.بچّههاجوابــمرودادنوبعضیا مثلهمیشــهبلندســلام
عــلاوهبــرســلام،یه»علیکــم«و»رحمــةالله«یهمبهــشاضافه

کهشیطنتازشمیبارید. کردن،البتّهبالحنی
عبامروازرویدوشمبرداشتموگذاشتمرویمیز.دانشآموزی
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کهوقتورودمبهمدرســه،نگرانســرِبستهمبود،رونیمکتاوّل
گرهبخوره. نشســتهبود.انگاردوســتنداشتنگاهشبهنگاهم

براهمینمداشتبادفتروخودکارشبازیمیکرد.
کمبود.بهنظرمیرســیدخیلیا کلاسحا فضایســنگینیبر

گفتم: کلاسشونباشم.بهبچّهها دوستندارنمنسر

این ســاعت، شــما منتظر اومدن مــن نبودید. طبــق برنامه، الآن 

کــه  کلاس بــود و بهتــون درس مــی  داد. منــم  متــون ســر 
ّ

بایــد معل

که   بــه خاطــر ایــن 
ً
بــا شــما هماهنــگ نکــردم و اومــدم.  پــس اوّلا

که  کســایی   
ً
مزاحمتــون شــدم، ازتــون عذرخواهــی می کنــم. ثانیا

کــه  کاری  دوســت نــدارن حرفــای مــن رو بشــنون، می تونــن هــر 

تکلیفــای ســاعت  گــه می خوایــد  ا بــدن.  انجــام  دوســت دارن، 

گه دیشــب  بعدتــون رو انجــام بدیــد، هیــچ ایــرادی نــداره. تازه، ا

خــوب نخوابیدیــد و دوســت داریــد بخوابیــد،  ســرتون رو بذاریــد 

گه دوســت دارید با  روی میــز و بــا خیــال راحــت بخوابیــد. حتّــی ا

گه  بغل دســتی تون حــرف بزنیــد، از نظــر مــن مانعــی نــداره. فقط ا

که  که صدای من به بچّه هایی  کنید  کم آروم صحبت  ممکنــه، یه 

دوست دارن حرفام رو بشنون، برسه.

کردهن.شــاید کهخیلــیتعجّب ازقیافــۀبچّههــامعلــومبــود
بعضیاشــونفکــرمیکــردنمــندارمشــوخیمیکنــموشــایدم
کردماونا خیــالمیکــردندارمنمایشبــازیمیکنم.منتــلاش
کهپیشــنهادایمنواقعین.ظاهراًتلاشم خیالشــونراحتبشه
کردن بینتیجــهنمونــدوبعضیادفتراشــونرودرآوردنوشــروع
کهچرت گذاشــتنرونیمکت بهنوشــتن.بعضیاهمسرشــونرو
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کردنبهحرفزدنباهم. بزنن.یهعدّههمباخیالراحتشروع
کــهبچّههــاپیشــنهادامروجــدّی وقتــیخیالــمراحــتشــد
گرفتهن،بهبچّههاییکهدوستداشتنحرفامروبشنون،گفتم:

کنــم در بارۀ چــی با همدیگــه حرف  که مــن تعییــن  بــه جــای ایــن 

کــه با هم هســتیم،  در بارۀ چی  بزنیــم، شــما بگید تو این ســاعتی 

کنیم. صحبت 

اینروکهگفتم،دیدمبعضیازاوناییکهداشتنتکلیفاشون
کردنبههمفکری رومینوشــتن،دفتراشــونروبســتنوشــروع
بــابغلدستیشــون.یــهدفــهیــهصداییازاونوســطبلندشــد
کهازســروروش کــرد.دانشآموزی کــههمــهرومتوجّهخــودش
کهپیشنهادایما گهراســتمیگید گفت:»ا شــیطنتمیبارید،

براتونمهمّه،دربارۀعشقحرفبزنید«.
گفتن: کلاسیهصدا تااینموضوعپیشــنهاددادهشد،همۀ

»همین،همین!«.
کهبااینپیشنهادروبهرومیشدم.راستش دفۀاوّلمنبود
پیشــنهاد رو موضــوع ایــن بچّههــا از بعضــی کــه میدونســتم
کهخودشــون کلاسبهســمتوســوییبــره مــیدنتــافضــای
کــهبچّهها کهداشــتم،برامروشــنبود میخــوان.بــاتجربهای
بــااینپیشــنهادمیخوانبحــثروواردموضوعارتباطدخترو
کنن؛ولیازطرفیهماعتقادداشــتموهنوزماعتقاددارم پســر
کردندربارۀارتباطدختروپســر،بهتنهایینمیتونه کهبحث

فایدهایبرابچّههاداشــتهباشه.
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بههرحالوقتیدیدمبیشتربچّههایهصداهستنودوست
کــردموبحثرو دارنایــنموضــوعمطرحبشــه،بلافاصلهقبول

کردم. شروع
گچسفیدبرداشتموروتختهسیاهباخطّدرشتنوشتم: یه

محبّت.
گفتم: بعدبرگشتمروبهبچّههاو

که شاید خنده تون بگیره؛  بچّه ها ! می خوام یه چیزی بهتون بگم 

گه خواستید، بخندید. من ناراحت نمی شم؛  امّا اشکالی نداره. ا

که می گــم، بحث امروز هیچ وقت  کلمه هایی  امّــا می دونــم با این 

از ذهنتون بیرون نمی ره. 

کلمههــایخنــدهدارروبشــنون.منم بچّههــامنتظــربــودن
گچرنگیبرداشــتموجلــویاون زیــادمنتظرشــوننذاشــتم.یــه
کــهروتختهســیاهنوشــتهبــودم،دوتــافِلِش »محبّــت«ِدرشــتی

گفتم: کشیدم:یکی،روبهبالاویکیهمروبهپایین.بعد

بچّه هــا! محبّــت دو جوره: یکی محبّت پاســتوریزه و بهداشــتی و 

گندیده و غیر بهداشتی.  اون یکی، محبّت 

کلمههارومقابلفِلِشــا گچســفیدروبرداشــتموایــن دوبــاره
نوشــتم.بچّههــاتاحالااینتقســیمبندیرونشــنیدهبودن.برا
همینــمهمــهزدنزیرخنــده.منمباهاشــونخندیــدم.صدای

گفتم: کمترشد،ادامهدادمو که خندهها

که  گندیــده و غیر بهداشــتی، عاشــق، خیــال می کنه  تــو محبّتــای 

گــر درســت و حســابی به خــودش و محبّتــش نگاه  عاشــقه؛ امّــا ا
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کنــه، می بینــه پشــت پــردۀ این عشــق، فقط هوســه و جز هوس، 

که  چیــز دیگــه ای نیســت. ایــن عاشــق تــا وقتی دنبــال معشــوقه 

که این  کنــه. همیــن  اون بتونــه بســاط هــوا و هــوس ایــن رو جور 

بساط جمع شد، عاشق می زنه زیر همه چیز و بی خیال معشوق 

گندیده،  شاید اوّلشون قشــنگ باشن؛ امّا یه  می شــه. عشــقای 

که هر دوشــون به  گذشــت، هر دو طرف می فهمن حسّــی  که  کــم 

که باشه، اسمش »عشق« نیست. هم دارن، هر چی 

کتترازاوّلششــدهبود.بــانگاهمیهدوری کلاسخیلیســا
کههنوزتوباغبحثموننیومدهبودن کلاس.جزچندنفر زدمتو

کارخودشونرومیکردن،بقیّهحواسشونبهمنبود. و
گندیده،دیگهبیشــترازاین، دربــارۀمحبّــتغیربهداشــتیو
توضیحندادمورفتمسراغمحبّتایبهداشتیوپاستوریزهوگفتم:

گندیده، تو محبّتای بهداشــتی، دیگه ردّ پایی  بــر خلاف محبّتای 

از هــوا و هــوس نیســت. معشــوق بــه فکر خودِ عاشــقه، عاشــقم 

دنبال خود معشــوقه. آبروی معشــوق، آبروی عاشقه و معشوقم 

که محبّتای بهداشتی  به فکر آبروی عاشــقه. بذارید به جای این 

رو بیشــتر توضیح بدم، چند تا مثال برا محبّتای بهداشــتی بزنم. 

کــه پــدر و مــادر بــه بچّه شــون دارن، از همیــن محبّتــای  محبّتــی 

بهداشــتیه. پــدر و مــادر، عاشــق بچّه شــونن. خیر و صــلاح بچّه، 

که پیشــرفت می کنه، انگار پــدر و مادر  آرزوی پــدر و مــادره. بچّــه 

کردن و خوش حالی و ناراحتی بچّه، پدر و مادر رو شاد  پیشرفت 

که بچّه بــه پدر و مــادرش داره، از  و غمگیــن می کنــه. محبّتــی هم 

جنس محبّتای بهداشتیه. 
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کارایخودشــونروانجــام کــهداشــتن ازتعــدادِبچّههایــی
کلاسســروصدابود. کمشــدهبود؛امّاهنوزتو میدادن،خیلی

بازمادامهدادم:

گــه آب بهداشــتی ندیــد، یه خــورده صبر  بچّه هــا! بــه آدم تشــنه ا

می کنــه؛ امّــا وقتی تشــنگی بهــش فشــار آورد، حاضر می شــه آب 

که تشنه ست و داره از تشنگی جون  غیربهداشــتی بخوره. آدمی 

کثیــف رو بخوره.  گل آلــود و  مــی ده، حتّــی حاضــره یــه آب لجنی و 

همــۀ آدمــا نیــاز دارن بــه محبّت. آدما، هــم دوســت دارن محبّت 

ببینن و هم دوست دارن محبّت بکنن. 

گیــرش نیومد،  گــه دل آدم، محبّت بهداشــتی  محبّــت مثــل آبــه؛ ا

که به  گندیــده و غیر بهداشــتی. فرق دلــی  مــی ره ســراغ محبّتــای 

که دل،  کــه محتــاج آبه، اینــه  محبّــت نیــاز داره و جیگــر تشــنه ای 

گیرش نیاد، زود می ره  گه محبّت بهداشتی  کم طاقت تره. ا خیلی 

سراغ محبّتای غیربهداشتی. 

بچّه ها! پس هر چه قدر می تونید، به پدر و مادرتون محبّت کنید. 

گه اونا محبّت  به برادر و خواهرتونم محبّت داشــته باشید. حتّی ا

که  کنید بــا رفتــارای محبّت آمیــز و حرفایی  نمی کنــن، شــما ســعی 

کنید. این طوری  بــوی محبّت دارن، فضــای خونه رو از محبّت پر 

خطر محبّتای غیر بهداشــتی، هم خودتون و هم خونواده تون رو 

کمتر تهدید می کنه.

کــهبابحثارتبــاطبرقرار ازنــگاهبچّههــاخوبمیشــدفهمید
کردنودارناونروتوزندگیشونپیدامیکنن.احساسکردمدیگه

کهاونحرفاصلیروبگم.پساینطوریادامهدادم: وقتشه
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راستی بچّه ها! محبّت خدا هم، بهداشتی و پاستوریزه ست. اصلًا 

کار  بهداشــتی تر از ایــن محبّــت، دیگه پیدا نمی شــه؛ امّا بایــد چی 

کنیم که محبّت خدا تو دلمون زیاد بشه؟

کــهبچّههــاجــوابســؤالمروبــدن؛امّــا کمــیمنتظــرمونــدم
کهمیخوانخودمجواباینسؤال سکوتشــوننشــونمیداد

گفتم: روبدم.منم

آدم کسی رو می تونه دوست داشته باشه که بشناسدش. خدا رو 

کسی  باید بشناسیم تا محبّتش تو دلمون زیاد بشه. دیدید وقتی 

مون لطفی می کنه، محبّتش تو دلمون بیشتر می شه؟ 
ّ

در حق

که  ببینیم  کردن محبّت خدا تو دلمــون، اینه  یــه راه دیگــه برا زیــاد 

خدا چه قدر بهمون نعمت داده. از همین امشب یه دفتر بردارید 

و هــر شــب، یکــی از نعمتــای خــدا رو تــوش بنویســید. یــه مدّتــی  

می گذره و می بینید دفترتون تموم شده؛ امّا نعمتای خدا نه. 

رو  حرفاتــون  اونــم  و  می کنیــد  دل  درد  کســی  بــا  وقتــی  دیدیــد 

که بیشــتر از قبل  می شــنوه و ســبک می شــید، احســاس می کنید 

کردن محبّت خدا اینه  دوســش دارید. یکی دیگه از راه های زیاد 

کــردن با خدا راه های مختلفی  کنیم. درد دل  کــه باهاش درد دل 

که اهــل بیت؟عهم؟ یاد  کــه آدم با دعاهایــی  داره. یــه راهــش اینــه 

دادن، بــا خدا حــرف بزنه. این ارتباط می تونه با نامه هم باشــه. 

بله، با نامه. آدم یه گوشه  بشینه و برا خدا نامه بنویسه و هر چی 

دل تنگش می خواد، رو برگه بیاره. بعد از مدّتی، می بینید یه دفتر 

که پر از حرفای شــما با خداســت. اسمش رو هم می تونید  دارید 

بذارید »دل نوشته هایی برا خدا «. 
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کــردن با خدا هســت. تو این  یــه راه آســون دیگــه هم بــرا درد دل 

کنیــد تــا دعایــی بخونیــد و نــه می خواد  کتابــی بــاز  راه، نــه لازمــه 

گرفت، یه  که توش چیزی بنویســید. وقتی دلتون  دفتری بردارید 

گیر بیارید و بشــینید با خدا حرف بزنید، مثل  جای دنج و خلوت 

حرف زدن دو تا دوست صمیمی با هم.

کاردیگــهاینمیکــرد.الآن گــوشدادن، کســیجــز تقریبــاً
کــهدوســتداشــتمانجــامبــدمتا کاری وقتــشبــود؛وقــتاون
کهشــده،طعمشــیرینارتباطباخدارو بچّههابراچنددقههم

گفتم: بچشن.براهمینم

کنم تا  کمی صحبــت  بچّه هــا! می خوایــد همیــن الآن مــن با خــدا 

ببینید چه قدر خودمونی و راحت می شه با خدا حرف زد؟

گفتن:بله. همه
کردمبهخوندناینشعر: منموسطکلاسزدمزیرآوازوشروع

خــوب می دونی تو رو می خوام کــه خیلــی روســیام بــا ایــن 

یــه جـــور بشــه پیشــت بیــام ایـــــــــــــنه وم    آرز تمـــــــــوم    

مــن! خـــدای  مــن،  خــدای  مــن! خــدای  مــن،  خــدای 

می شــم خوبــی  بنــــــــدۀ  مــن  کنــی کمــک  منــــــــــــــو  گــه  ا

پیشــم دیگــــــه  مــی آد  آقــام  بشــی راضــــــی  مـــن  ز  گــه  ا

مــن! خـــدای  مــن،  خــدای  مــن! خــدای  مــن،  خــدای 

کلاسترکید.صدایســکوتشکست.شکستنشرومیشد
باصدایگریۀبچّههابهراحتیشنید.همینطورکهمیخوندم،

18



رویتختهسیاههمشعررومینوشتم:
کـــــــــاروان مونــــــــــــــــــده منــم از  از همــه جــا رونــــــــــــــده منــم

سیــــــاهشو خونـــــــــــــــــده منــم کــــــــــه آقــــــــــــــــا پروندۀ اون 

مــن! خـــدای  مــن،  خــدای  مــن! خــدای  مــن،  خــدای 

گنــاه تــو  بمـــــــــــــونم  حیفــــه  گِلــم ز فاطمه ســـت کــه  مــن 

چــــــــــرا بشــــــــه عمــــــــــرم تبــاه کــه دلــم با فاطمه ســت من 

مــن! خـــدای  مــن،  خــدای  مــن! خــدای  مــن،  خــدای 

گذاشــتنروی کــهخجالتمیکشــیدن،سرشــونرو بعضیــا
گریه کــهدارن نیمکــت؛ولــیتکونایشونهشــوننشــونمــیداد
کاریبهبغلدستیاشــوننداشــتنوراحت میکنــن.خیلیاهــم

گریهمیکردن. داشتن
کلاسروآوردمتوبحث کــهتمــومشــد،دوبــارهفضــای شــعر

گفتم: محبّتایبهداشتیو

یکــی دیگــه از محبّتــای بهداشــتی، محبّــت امــام زمانه. بــرا زیاد 

رو  ایشــون  بایــد  هــم  زمــان  امــام  بــه  خودمــون  محبّــت  کــردن 

کنیــم، براشــون نامــه بنویســیم،  بشناســیم، باهاشــون درد دل 

باهاشون حرف بزنیم.

کهباخداداشــتن، نمیخواســتمبچّههــاازفضــایمناجاتی
گفتم: بیانبیرون.براهمینمخیلیزودپیشنهاددادمو

کمی با امام زمان حرف بزنیم؟ بچّه ها! می خواید همین حالا 

گفتن:بله. بچّههاخیلیبلندترازدفۀاوّل
کردمبهخوندن: منمشروع
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کنــم یــه بار تُــو دنیــا آقاجون! دوســت دارم نیــگات 

آقاجــون! تموشـــا  کنــم  جمالتـــــــــو  می شــــــه  چــی 

کنه؟ کم می شــه یه روســیا نیــگات  مگـــــــه چیــــــزی 

آقاجــون! دریـــا  آب  نمی شـــــــه  کــم  جرعــه  یــه  بــا 

کــه هر دو تامون دوسِــش داریم به جون حســینی 

آقاجــون! پــا  از  و  ســر  نمی شناســم  دیدنــت  بــرا 

کــهمیخونــدم،شــعررورویتختهســیاه بــازمهمیــنطــور
گریــهمیکــردنودر گــوشمــیدادنو مینوشــتم.بچّههــاهــم

ضمن،شعرروتودفترشونمینوشتن.
کلاس،خیلــیعجیــبوغریــبشــدهبــود.قشــنگ فضــای
کهبویمحبّتخداوامامزمان؟عج؟تو کرد میشــداحســاس

کلاسپیچیده.
کهنگرانســرِ تواینبین،چشــممخوردبهاوندانشآموزی
بســتهمبود.اشــکاشبدجوردلآدمروآتیشمیزد.بهچشــام

زُلزدهبودوداشتبابیتبیتاینشعر،اشکمیریخت.

نــدارن؟ دل  بــدا  مگــه  می زنــی،  ســر  خوبــا   بــه 

بــزن ای خــوبِ خوبــا آقاجــون! بــه مــن  یــه ســرم 

داری خیلــی  منــو  هــوا  گفتــــــــــه ام  رقیبــا  بــه 

آقاجــون! رقیبـــــــــــــــــا  پیــش  نبـــــــــــــری  آبرومـــــــــــو 

مــی آرم کــم  زیــاد  تــو  بــا  عاشــقی  تــو  می دونــم 

آقاجــون! امضــا  عاشــقیم  بشــه  تــا  کــن  مــدد  تــو 

کلاس کاینبچّههاتو کهدلایپا کنیدحالوهواییرو باور
کــردهبود،حتّیتوهیئتایبزرگمنمیشــدبــهاینراحتی ایجــاد
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کلاسروپــرازبــوی کــرد.صفــایدلایــنبچّههــا،فضــای پیــدا
کردهبود؛ازهمونمحبّتایبهداشتی. عشقومحبّت

منــــــــــه دل  تــو  و  مــن  بیــن  دیــوارِ  می دونــم 

آقـــاجون! رو  مـــــــا  دل  کــن  خــراب  و  کــن  آبــادم 

بشـــــــه عاقــلا  حســرت  بــده  بهــم  جنـــــــــــونی  یــه 

کــن بــا چشـــات یوســـف زهــرا  آقـــاجون! دیوونــم 

تــو شــمع  گــرد  بــه  پروانـــــــــه  مثــل  دارم  دوســت 

آقـــاجون! پـــــــــروا  بــدون  بســــــــــــوزونم  خودمــــــــــو 

کلاستمومشــد؛امّــابچّههابیــروننمیرفتن. زنــگخورد.
مــننشســتهبــودمروصندلیوبچّههــادورمجمعشــدهبودن.
حرفاشــونخیلیبرامجالببود.سؤالا،همیهعالمهبهمانرژی

میدادنوهمداغونممیکردن.
یکیمیگفت:منتاحالانمازنخوندم.حالابایدچیکارکنم؟
کــهازنمازحرفــینزدهبــودم.حتّی خیلــیعجیــببــود!من
وقتــیدربــارۀراههــایارتبــاطباخــداصحبتمیکــردم،ازعمد
کــهاین دربــارۀنمــاز،چیــزینگفتــهبــودم.پــسچیشــدهبود

دانشآموز،بهفکرنمازاینخوندهشافتادهبود!؟
یکــیدیگــهمیگفت:منتــاامــروز،روزههامرونگرفتم.شــما

کنم! کار میگیدچی
کلاسیهبارمازروزهحرفنزدهبودم.حتّیوقتی منتواون
کلاسشــدم،بــهرســمســلاموعلیــکایماهرمضونــیعمــل وارد
کهاون نکردمونگفتم»نمازوروزههاتونقبول!«.چیشدهبود
دانشآموزدنبالراهیمیگشتبراجبرانروزههاینگرفتهش؟
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کــه کســیارتبــاطدارم یکــیهــممیگفــت:چنــدوقتیــهبــا
نبایــد.محبّتمونبههمدیگهازهمینمحبّتایغیربهداشــتیه
گفتید.نمیخوامدیگهباهاشباشــم.بهنظرتونخدا کهشــما

منرومیبخشه؟
وقتیداشتمازمحبّتایغیربهداشتیحرفمیزدم،بچّهها
منتظــربــودنخیلــیزود،»ارتبــاطدختــروپســر«روبــهعنــوان
کنم؛امّــامنحتّی یــهنمونــهبــرامحبّتایغیربهداشــتیمعرّفــی
یــهبــارماســمیازارتباطدختروپســرنبــردهبودم.پــسچرااین
دانشآموزاومدهبودبامندربارۀقطعارتباطبادوســتجنس

مخالفشحرفمیزد؟
کــهچندلحظهطعمِ میدونیــدچراایــناتّفاقاافتاد؟برااین
کهفطرتشونبهدنبالشمیگشت.وقتی اونچیزیروچشیدن
کهچهقــدرمحبّتایی طعــممحبّــتخداروچشــیدن،فهمیدن

کهتاالآندنبالشبودهن،پوچبوده.
کلاسوچندتا کــهایــنتجربــهروتوچنــدتــا جالبــهبدونیــد

کردموتقریباًهمهجایهنتیجهداد. مدرسهاجرا
همــۀایــنتجربهروتواینجملۀقشــنگامامســجّاد؟ع؟تو

کرد: »مناجاتالمُحبّین«میشهخلاصه

مِنکَ  فَرامَ  تِکَ  مَحبَّ ةَ  ݩَ حَلاوݧ ذاقَ  ذی 
َّ
ال ذَا  مَن  إلٰـهی! 

ذی أنِسَ بِقُربِکَ فَابتَغیٰ عَنکَ حِوَلًا؟! 1
َّ
بَدَلًا؟! وَ مَن ذَا ال

که شیرینی محبّت تو را چشید و  کیست آن  معبود من! 

1.مفاتیح الجنان،مناجاتخمسعشرة.
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که به مقام قُرب تو  جز تو کسی را خواست؟! و کیست آن 
گردانید؟! ی از تو  اُنس یافت و لحظه ای رو

بعدازشــنیدناینخاطره،حالااشکالیندارهچندتاسؤال
کنیم؟ ازخودمونبپرسیمودربارۀجواباونافکر

یبناستازیهعالمهراهِرفتهوبهبنبسترسیده،دست کݭݭِ _
برداریم؟معلومه؟

یمیخوایمفقطازخطربگیموبچّههارواززشتیانهی کݪݭِ _تا
کمترنشــونِبچّههامیدیم؟یعنیهنوزم کنیم؟چراقشــنگیارو
کهوقتیقشــنگیارونشــونبچّههامیدیم،راحتتر باورنکردیم
اززشتیادستبرمیدارن؟نکنههنوزایماننیاوردیمبهقشنگی
خــدا!شــایدمبهفطرتزیبادوســتآدمــااعتقــادینداریم!چرا

بعضیامونمیترسیمازقشنگیاحرفبزنیم؟
_چــهقــدربایــدتودینمــونازمحکمبودنریســمونمحبّت

کنیمراهورودبهدین،دروازۀمحبّته؟ حرفبزننتاباور
کــدومازآســیبایاخلاقــیبایدیه _چــرافکــرمیکنیــمبــراهر
نســخۀجدانوشــت؟نکنهماهنوزمبه»فطرت«ایماننیاوردیم
کنیم،خیلیازمشــکلات گــهفطرتروبیــدار کها وبــاورنکردیــم

اخلاقیواعتقادی،خودبهخودحلمیشن؟
کهآشــتیدادندلآدمــابامحبّتخدا، کاشبــاورمیکردیم
کاشمیفهمیدیم کردنفطرته!و یکیازنقدترینراههایبیدار
کهشناسوندناینخدابهبندههاش،یکیازاصلیترینراههای

آشتیدادندلآدمابامحبّتخداست!
بــه رو مجموعــۀ»طعــمشــیرینخــدا«تصمیــمدارهخــدا
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کهخــودخدا،خودشرو شــمابشناســونه،البتّههمونطوری
کهدوســتایدرجهیکــش،یعنی کــردهوهمونجــوری معرّفــی

کردهن. اهــلبیت؟عهم؟برامونتعریف
خــداوقتیازخودشحرفمیزنهووقتیبندههایویژهش
کهدیگههرچیزی دربــارهشمیگن،بهقدریخوردنیمیشــه
کــهبــویخــدارونــده،بــراآدمتهــوّعآورمیشــه.اینحرفاشــعار

کرد. نیستن،عینحقیقتن.بایدبهسمتشرفتتاباور
کتــابســومازمجموعــۀ»طعــم کــه خــداروشــکرمیکنیــم
کهبریدســراغدرســایاین شــیرینخدا«آمادهشــد.قبلازاین
کتــابقبلی کــهتــودوتــا کتــاب،بهتــرهبــاهمدیگــهدرســاییرو

کنیم. داشتیم،مرور
منباخدایکوچکمقهرم!اسمکتاباوّلاینمجموعهست
کهتاحالاداشــتیم، کــهســیزدهتــادرسداره.پایۀهمۀبحثایی
کتاباوّلمطرحشــد.حــرفاصلیماتو کهتــو موضــوعمهمّیــه
کــه»خــداروبایدبــزرگدید«؛چــوناعتقاد کتــابایــنبــود اون
کنه. بــهوجــودخدا،بــهتنهایینمیتونهخــداروواردزندگــیما
کنیــم،بایدبهبزرگیخداباور کهبتونیمباخدازندگی مــابــرااین
کهتوقرآنبهپیامبر داشــتهباشــیم.باوربهبزرگیخدا،دستوریه

خدا؟صل؟دادهشده:

ر.1 ِ
ّ
ب

َ
ك

َ
 ف

َ
ک

َّ
ب

َ
وَ ر

و پروردگارت را بزرگ بشمار.

1.سورۀمدّثّر)74(،آیۀ3.
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گــهخداروبــزرگببینیم،تــویزندگیموناتّفاقایاساســی ا
میافتن.دهتاازمهمترینِایناتّفاقاایناهستن:

1.همۀزندگیمونمیشهاخلاص.
2.باهمۀوجودمونبهخدااعتمادمیکنیم.

3.ترسمونازبینمیرهوآرامشپیدامیکنیم.
4.وعدههایخداروجدّیمیگیریم.

کلّیازبینمیره. ۵.ناامیدیمونبهطور
6.تعریفمــونازعزّتعوضمیشــه.جایــگاهواقعی»عزّت«

رومیشناسیم.
7.خودمونرو»هیچ«حسابمیکنیم.

8.حسّعاشقونهمونبهخدامتفاوتمیشهوتواینحسّ
کهفقطچشیدنیه. عاشقی،یهاحساسذلّتشیرینیمیآد

که 9.خشــیتازخــدا،واردقلــبآدممیشــه.ایــنخشــیت
گناهنکردنروهمباخودشمیآره. اومد،انگیزۀ

10.تحمّــلمصیبــتبرامــونآســونوحتّــیمصیبــتبرامون
شیرینمیشه.

کتــابدومازاین میشــودایــنقــدرمهرباننباشــی؟!اســم
کــهیــازدهتــادرسداره.خواســتیمازدرساوّلِ مجموعهســت
کرد کاربایــد که:»چــی کتــابدوم،بــهایــنســؤالجــواببدیــم
کتــاباوّل،ایــندغدغه کــهخــداروبــزرگدیــد؟«؛امّــامباحــث
کــه:»راهخــدا،باریکوطولانیــهوواقعاً روبــرابعضیــاپیــشآورد
کار پیمودنــشســخته؛چــونوقتیمیخــوایبریبهســمتیه
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گرفتاردستاندازایبدجورمیشی. خوب،میبینیتومسیرش
ایندغدغه،آدمروبهسمتناامیدیمیبره«.

امــام کــهدرِخونــۀ بــود ایــندغدغــه بــرطــرفشــدن بــرا
المُریدیــن« »مناجــات ســفرۀ ایشــونم و زدیــم رو ســجّاد؟ع؟
کــردن.اتّفاقــاًهمــونابتــدایمناجــات،بــه روجلومــونپهــن
گــهبخوایــممســیر کــها دغدغهمــونجــوابدادنوفهمیدیــم
گهاین خــداروبریــم،حتمــاًبایدخــودِخــداراهنمامونباشــه.ا
گرفتن جــورنباشــه،راه،تنــگودســتنیافتنیه.البتّــهبعــداز
جواب،ســرســفرۀامــامســجّاد؟ع؟نمکگیرشــدیموتصمیم

گرفتیــمتــاآخرشبمونیــموازاونبهرهببریم.
امــامســجّاد؟ع؟ از کــهجــوابدغدغهمــونرو ایــن از بعــد
کنیم کار که:چی گرفتیم،رفتیمســراغپاسخدادنبهاینسؤال

خداروبزرگببینیم؟
کــهفهمیدیمباید تــومســیرجــوابدادنبهاینســؤالبود
گفتیم خدارودرستبشناسیمتااونروبزرگببینیم.بعدشم
که بــراشــناختدرســتخــدا،دوتــاراهوجــودداره:یکــیایــن
گفتهشــده: اهلبیت؟عهم؟روبشناســیم؛چونتوحدیثابهمون
کــهبریم شــناختاونــاشــناختخداســت.دومیــنراههــماینه
کهخودخداواهلبیــت؟عهم؟دربارۀصفاتخدا ســراغحرفایــی
گهبهاینشناخت گفتیما گفتهن.اوّلبناشدراهدومروبریمو
کنیم،حتماًخداروخدایبزرگیخواهیمدونست. دستپیدا
کهوقتیمیخوایمخداروبشناســیم، اشــتباهبزرگمااینه
کهبریمدرِخونۀخــودشروبزنیموبهبندههای بــهجــایاین
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کهخداروبهما کنیم خاصّــش_یعنــیاهلبیت؟عهم؟_التمــاس
بشناسونن،بهعقلناقصوعلمِنداشتهموناعتمادمیکنیم.
چهقدرقشــنگامامســجّاد؟ع؟همــوناوّلایدعایابوحمزه

بهخدامیگن:

یکَ وَ 
َ
یکَ وَ دَعَوتَنی إل

َ
لتَنی عَل

َ
بِکَ عَرَفتُکَ  وَ أنتَ دَل
م أدرِ ما أنتَ.1 

َ
و لا أنتَ ل

َ
ل

خویش  سوی  به  مرا  تو  و  شناختم  را  تو  تو،  وسیلۀ  به 
گر تو  کردی و به سمت خویش دعوتم نمودی و ا راه نمایی 
]در مسیر هدایتم[ نبودی، من نمی دانستم که تو چیستی.

کهبرا گذاشــتیم کهرفتیمســراغقرآنوبنا ازهمینجابود
کمــکبگیریم.تو فهــمدرســتودقیقِقرآن،ازاهــلبیت؟عهم؟
کتابدر اوّلیــنآیــۀقرآن،بهاســم»رحمان«برخوردیــموتاآخر

بارۀهمیناســمورحمترحمانیِخداحرفزدیم.
کتابســوماینمجموعهباعنوان»باتیغِمهربانیات، حالا
کتاب، آخرشمیکُشــیمرا!«تودستایشماســت.موضوعاین
کهخدانســبت رحمترحیمیِخداســت؛یعنیاونمهربونیای
کههر کتــابنُــهتــادرسداره بــهبندههــایمؤمنــشداره.ایــن

درسشیهزاویهازاینمهربونیخدارونشونمیده.
که کســایی کتــاب،یــهمقداربــا کــهتوایــن همیــنجــابگــم
کنن،بحثمشــده. دوســتدارنخــداروبهمــردماخمــومعرّفی
کنهو کهمخاطب،فهمبهتریازخداپیدا اینبحثافقطبرااینه

1.المصباح،ص۵88.
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بتونهحرفدرستروازنادرستتشخیصبده.منبنایجنگ
کنم؟وقتیمیبینمبعضیابهخاطر کار وجــدالندارم؛ولیچی
فهــمنادرستشــونازدیــن،دارنیهعــدّهروازخــدادورمیکنن،

نمیتونمبشینموتماشاچیباشم.
میخونیــد، رو بحثــا ایــن وقتــی همیشــگی: خواهــش یــه
گاهــیوقتایــهحرف کــهاومــده،باشــه. حواســتونبــهدلیلایــی
کهتبدیلبهیــهباورمحکم گفتهمیشــه اشــتباهبــهقــدریزیاد
کــمنداریــم؛ وریشــهدارمیشــه.متأسّــفانهمــاازایــننــوعبــاورا
کــهحتّــیازقــرآنوحدیث،برامــونقابــلقبولترن.هر باورایــی
کهمندارمنظرشخصیمروبیانمیکنم کردید جاییاحساس
وبــدوندلیــلبهایــنجوربــاوراخُــردهمیگیرم،حرفــمروقبول
گهدلیلیآوردمواوندلیلازقرآنیاحدیثبود،به نکنیــد؛امّــاا

کنید. احترامقرآنواهلبیت؟عهم؟حتماًبهشفکر
کهتومســیرچشــیدن»طعم کنم چهقدربایدخداروشــکر
کههستید شــیرینخدا«،همراهیِشماقطعنمیشه.ممنونم
کهبانظراتون،نقطههایضعفوقوّتاینمجموعه وممنونم
کهطعمشــیرینخداهمیشــهزیرزبونتون روبهممیگید.الهی
باشــهوهیچوقت،حتّیبرایهلحظهوبهاندازۀیهذرّه،ازخدا

دورنشید!

کرامت قم،شهربانوی
خرداد1397
محسنعبّاسیولدی

28







خیلیبایدخداروشکرکنیمکهاینچندوقتهاجازهدادهدربارهش
حرفبزنیم.چهقدرتوصیفخداخوشمزّهوگواراست!چهجوری

میشهخداروشکرکردبهخاطرایننعمتبزرگ؟!
وقتیطعمشیرینومستکنندۀتوصیفخدارومیچشیم،
گیرشون کهدنبالهمینغذامیگردن؛امّا کساییبیفتیم بهیاد
نمــیآدوفکرمیکننمیشــهاینغذاروجاهایدیگهبهدســت

آوردوراهروبهخطامیرن.
مامیخواستیمخداروبزرگببینیم،پسبایدمیشناختیمش.
ودوســتای خــودش درِخونــۀ رفتیــم بشناســیمش، خواســتیم
کردیموپایدرساهلبیت؟عهم؟نشستیم درجهیکش.قرآنروباز

تاببینیمخداییکهبهمامعرّفیمیکنن،چهجورخداییه.
کــهتــومدرســۀقــرآنو آرومآرومداریــممیفهمیــمخدایــی
کهتوذهنمونجا اهلبیت؟عهم؟داریممیشناسیم،باخدایی
کنه،چه کهقبولــش کــردهبودیم دادهبودیــموبــهدلمونمزور

قدرفرقداره.
کهچراایندلبیزبوننمیتونســته حــالاداریــممیفهمیم
کهزیربار خدایماروبپذیرهومافکرمیکردیممشکلازایندله



حرفحقنمیره؛امّانگوایندل،خودشخدارومیشناســهو
برامونمعلومشدهخدایی اصلًا،خداشــناسآفریدهشده.حالا
کهماداریمبهایندلمعرّفیمیکنیموبهزورمیخوایمقبولش

کهایندلمیشناسدِش. کنه،خدایینیست
کــهتــواوّلیــنآیــۀقرآن کردیــم ازاوّلیــنتوصیــفخــداشــروع

حیمِ«. نِالرَّ حمٰـ اومده:»بِسمِالِلهالرَّ
عمومــی مهربونــی کــه گفتیــم خــدا رحمانــیِ رحمــت از
گهخودشتوفیقبده،ازایندرس خداســت.حالامیخوایما
کــهویژۀ بریــمســراغرحمــترحیمیِخــدا؛همــونمهربونیای

بندههایمؤمنه.
خواهشمیکنمبراقضاوتدربارۀمباحثاینکتاب،یهمقدار
کنیــد.اجازهبدیــدهمۀبحثمطرحبشــه،بعــدقضاوت حوصلــه
کهتودرســایاوّل،ســؤالاییبراشــماایجادشدهن کنید.میدونم
کنید، کمیصبر گه کهدوســتداریدزودبهجوابشــونبرسید؛امّاا

خیلیازاینسؤالاتودرسایبعدیجوابدادهمیشن.
ازهمیــناوّلبــدونمقدّمــهچنــدتــاآیــهروباهمدیگــهمرور

کنیمتایهمقدار،رحمترحیمیروباهمبچشیم.
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ی  یاده رو که بــر خویشــتن ز  بگــو: »اى بنــدگان من 
روا داشــته اید! از رحمــت خــدا نومیــد مشــوید. در 
گناهــان را می آمرزد. او خود،  حقیقــت، خدا همۀ 

آمرزندۀ مهربان است«.

کــهامامصــادق؟ع؟دربــارۀاینآیه ابــوبصیــرنقــلمیکنه
فرمودن:

گناهان را برای شما می بخشد. خدا همۀ 
ابوبصیربهامام؟ع؟گفت:مااینآیهرااینطورینمیخونیم
گناههایهمۀآدمارو کهخــدا )برداشــتابوبصیــرازآیهاینبود

میبخشه(.
امامصادق؟ع؟پاسخدادن:

را  گناهان  همۀ  خدا  باشد  بنا  گر  ا محمّد!  ابو  ای 
کرد؟ کسی را عذاب خواهد  ببخشد، دیگر چه 

بعدادامهدادن:

که در این آیه بندگان خودش را با »یا عِبادی«  ]خدا 
این  از  مقصودی  سوگند  خدا  به  داده،[  قرار  خطاب 
»عِباد« نداشته، جز ما و شیعیان ما و شأن نزول این آیه 
گناهان  گفتم: خدا همۀ  که  نیست مگر همین   چیزی 

شما را می بخشد.1

 1.»عَنأبیبَصیرٍعَنأبیعَبدِالِلهفیقَولِالِله؟عز؟"لاتَقنَطوامِنرَحمَةِالِلهإنَّ
نوبَ.قالَفَقُلتُ:

ُ
الَلهیَغفِرُلَکُمجَمیعاًالذّ نوبَجَمیعاً"فَقالَ:إنَّ

ُ
الَلهیَغفِــرُالذّ

بُ؟وَ نوبَجَمیعاًفَلِمَنیُعَذِّ
ُ

دٍ!فَإذاغَفَرَالذّ ،فَقالَ:یاأبامُحَمَّ
ُ
لَیسَهٰکَذانَقرَأ

الَلهیَغفِرُلَکُم هٰکَذاإنَّ
ّ

الِلهمَاعَنیٰمِنعِبادِهِغَیرَناوَغَیرَشیعَتِناوَمانَزَلَتإلا
نوبَ«)تأویل الآیات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرة،ص۵08(.

ُ
جَمیعاًالذّ
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بریمسراغیهآیۀدیگهدربارۀهمینرحمتِرحیمی:
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کــه بــه آیــات مــا ایمــان دارنــد نزد  کســانی  گاه  هــر 
تــو آینــد، بــه آنهــا بگو: ســلام بــر شــما! پروردگارتان 
کس  کــه[ هر  کــرده، ]این  رحمــت را بــر خود فرض 
ى نادانی انجام دهد، سپس  کار بدى از رو از شما 
توبــه و اصــلاح )جبــران( نمایــد ]مشــمول رحمت 

که او آمرزندۀ مهربان است. خدا می شود[؛ چرا 

دربــارۀایــنآیــهجفاشــده.نمیدونمچرااینقــدربهقرآن
کلامخداســت؟پــسچرابه بیدقّتیــم؟مگــهبــاورنداریمقرآن

کنارآیاتشمیگذریم؟ راحتــیاز
یادمــهچنــدوقــتپیــشدربــارۀیهقانــونتومجلسســرو
کهتــواونقانون صــدابهپاشــدومشــکل،ســرِیهویرگولــیبود
گهاینویرگولرویهجامیذاشــتن، جابهجااومدهبود؛یعنیا
گهیهجایدیگه برابعضیاحقوقمادامالعمردرســتمیکردوا
کنار میذاشــتن،معنایدیگــهایمیداد.یهعــدّهمخلوقخدا
همنشســتنویهقانونیباهمدیگهنوشــتهن؛حالادارنبحث
میکنــندربــارۀیــهویرگولــشومیگــنباجابــهجایــیاون،یه

1.سورۀانعام)6(،آیۀ۵4.
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کتابقانــونخداهم عالمــهمعنــاعــوضمیشــه!واقعاًدربــارۀ
همینطوریدقّتمیکنیم؟

گناهمؤمناحــرفمیزنه_ تــوایــنآیهخــدادربارۀبخشــش
یعنیهمونرحمترحیمی_واینبخششرواختصاصمیده

کهازرویجهلانجامشدهن. گناههایی به
بااســتنادبــههمینآیهخیلیزودبعضیــابهاینجوونا حــالا
گه ونوجوونایبیچارهمیگن:»حواســتونباشــهها!فکرنکنیدا
کردید،خداشــمارومیبخشــه.ببینیدخداتواین گناه عمــدی
کهازسرجهلونادونیانجامدادید، گناههاییرو آیهدارهمیگه

میبخشه!«.
کهبانادونی گناهی گفت:آخهآدمایحســابی! بایــدبــهاینا
کــهخــدابخــوادمنّتشرو انجــاممیگیــره،مگــهبخشــیدنداره
بــذارهســرِبندههــاش؟چــرابــابیســوادیتون،مــردمروازخــدا
دورمیکنیــد؟بِریــدیهمقــدارهمینقرآنروبخونیــدوببینیدآیا
کهعمــدینبوده؟وقتیقــرآنِعربیرو کاری کارجاهلانــهیعنــی
کنید،همینبلاروســرمردم میخوایدفارســیبفهمیدوتفســیر

میآریددیگه.
کیــدمیکنــمدربارۀ امــامصــادق؟ع؟دربــارۀهمیــنآیــه،تأ

که: همینآیه،اینمطلبروفرمودهن

گر  ا حتّی  می دهد،   انجام  بنده  که  گناهی  هر 
است؛  جاهل  هم  باز  باشد،  گاه  آ آن  بودن  گناه  از 
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